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معاون سیاسی وزارت کشور درباره واکنش وزارت 
کشور به عنوان مسئول شورای امنیت کشور به توهین 
برخی موتورسواران به رئیس جمهوری در راهپیمایی 
بیست و دوم بهمن در اصفهان اظهار داشت: وزیر 
کشور پس از این اتفاق سریعا به موضوع ورود کرد 
و من به همراه معاونت امنیتی مسئول پیگیری این 
قضیه شدیم. ایرنا نوشت، جمال عرف گفت: بلافاصله 
با استاندار اصفهان صحبت کردم و او اعلام کرد که به 
اعضای شورای تامین مانند اطلاعات، دادگستری، 
ناجا و سپاه استان اصفهان موضوع را اطلاع داده است 
تا عوامل شناسایی شوند. وی افزود: این افراد براساس 
جرم مشهود صورت گرفته به دستگاه قضایی معرفی 
می شوند و دستگاه قضایی هم طبیعتا باید موضوع را 
پیگیری کند. عرف خاطرنشان کرد:  در این باره هیات 
دولت هم که وزیر کشور عضوی از آن است بیانیه ای 
صادر کرد. وظیفه وزارت کشور پیدا کردن توهین 
کنندگان، یافتن انگیزه این افراد از انجام این کار 
مغایر نظام و  وحدت کشور و فرمایش های صریح رهبر 
انقلاب و به نتیجه رساندن آن است تا چنین رفتارهای 
مخل امنیت و وحدت و انسجام در کشور تکرار نشود. 
معاون وزیر کشور بیان کرد: وقتی به رئیس جمهوری 
قانونی و مستقر کشور توهین می کنیم در چشم مردم 
این موضوع در همین حد متوقف نمی شود بلکه آن 
نهاد یعنی ریاست جمهوری ضعیف می شود. تضعیف 
نهاد ریاست جمهوری، تضعیف مشارکت را به همراه 
خواهد داشت. وی افزود: قبل از انتخابات مجلس 
یازدهم، حملات گسترده ای به مجلس می شد و مردم 
گفتند وقتی مجلس این است که می گویند، چرا 
رای بدهیم؟ یکی از دلایل کاهش مشارکت مردم در 
انتخابات مجلس یازدهم، ضعیف کردن این نهاد بود و 
فردا درباره انتخابات ریاست جمهوری همین داستان 
تکرار خواهد شد. عرف ادامه داد: کسی با نقد و بررسی 
مشکلی ندارد. اما در مواردی از نقد عبور کرده ایم و 
وارد عرصه تخریب و تخطئه شده ایم که این مشکل 
ایجاد کرده و به نهاد مربوطه برخواهد گشت و برای 
نظام هزینه ساز است. وی درباره نظر وزارت کشور 
در مورد وجود اختلافاتی در درون حزب جمهوریت 
گفت: گاهی در احزاب اختلافاتی شکل می گیرد 
که منجر به انشعاب می شود مثل حزب جمهوریت 
که از دل حزب اعتماد ملی بیرون آمد و این امر در 
همه فعالیت های سیاسی تا حدودی مشهود است. 
معاون سیاسی وزیر کشور همچنین درباره تجمع 
در یکی از میدان های نارمک در روز ۲۲ بهمن گفت: 
رئیس جمهوری سابق نامه ای نوشت که ظاهرا در آن 
نامه اطلاعات دقیقی به او داده نشده بود. او ادعا کرد 
ستادی در وزارت کشور تشکیل شده که با دوربین 
و دیگر اقدامات، مانع تجمع ]هواداران او در روز 
بیست و دوم بهمن[ شده است. چنین چیزی وجود 
خارجی ندارد چون وظیفه وزارت کشور رفتن به فلان 
خیابان، محل و فلان تجمع نیست بلکه وزارت کشور 
وظیفه اش را از طریق استانداری ها و فرمانداری ها 

اعمال می کند. 

روبـــه رو

یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان 
اینکه نظام حقوقی و مجموعه قوانین و در نهایت 
حکومت قانون بر کارآمدی دولت ها تاثیر منفی گذاشته 
است، اظهار کرد: برای اینکه قانون در کشوری حاکم 
باشد یعنی نرم افزار اداره حکومت کارا باشد، باید هم 
قوانین خوب، کارآمد و شفاف باشند و هم قوانین 
خوب اجرا شوند و در رابطه میان مردم و حکومت و 
رابطه مردم با یکدیگر قانون حاکم باشد،  اما ما در هر 
دو قسمت مشکل داریم. مرتضی نبوی گفت: حجم 
مجموعه قوانین ما نسبت به سایر کشورها بسیار زیاد 
است و این قوانین ما را به یک نظام حقوقی شفاف و 
کارآمد نرسانده است. در نتیجه مردم و حتی خیلی از 
وکلا هم شاید نتوانند بر قوانین پراکنده و زیاد احاطه 
پیدا کنند. در این شرایط از سویی روابط شفاف نیست 
و از سویی برخی قوانین با یکدیگر متعارض هستند و 
یکدیگر را نقض می کنند و همین موجب فساد در 
نظام اداری و ناکارآمدی دولت می شود. وی ادامه داد: 
یکی از مولفه های حکمرانی خوب، حاکمیت قانون 
است. در کشور ما برای اینکه به شفافیت برسیم باید 
قوانین از ثبات برخوردار بوده و روشن و واضح باشند 
و نباید قوانین مرتب تغییر کنند. اکنون قوانین ما به 
کلاف سردرگم تبدیل شده اند و به جای اینکه گره 
گشای مشکلات باشند، به منشاء مشکلات تبدیل 
شده اند در حالیکه قوانین برای روان شدن روابط 
سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایجاد شده است.  
وی ادامه داد: دومین مشکل کارآمدی دولت ها به 
نظام اداری ما مربوط می شود که همچنان یک نظام 
اداری ناکارآمد، پوسیده و توام با فساد و رشوه است. 
راه حل آن هم مشخص بوده و با بگیر و ببند مشکل 
حل نمی شود، بلکه با فناوری جدید  IT، ICT و دولت 
جامع و یکپارچه الکترونیک می توان این مشکل را 
حل کرد. وی افزود: شرط موفقیت دولت الکترونیک، 
یکپارچه و کارآمد بودن است. وی همچنین با اشاره به 
اینکه بودجه نفتی عامل دیگر در ناکارآمدی دولت ها 
است، تصریح کرد: اکثر کشورهای دنیا به منابع 
سرمایه ای خود مثل درآمد نفت وابسته نیستند، 
بلکه با درآمدهای مالیاتی اداره می شوند و دولتی که 
متکی به مالیات است، باید رضایت مردمی که مالیات 
پرداخت می کنند را جلب کند و از این جهت حساب 
و کتاب در این دولت ها دقیق تر شده و کارآمدی هم 
ارتقاء می یابد. وقتی درآمد مالیاتی افزایش می یابد، 
منابع درآمدی دولت هم افزایش یافته و دولت متکی 
به رانت درآمد نفتی نخواهد بود.  وی تصریح کرد: اصلا 
سی درصد مشکل اقتصادی ما به تحریم مربوط است و 
هفتاد درصد آن مربوط به عواملی است که من پیشتر 
به آنها اشاره کردم. بنابراین ریشه مشکلات اقتصادی 
و ناکارآمدی دولت ها به داخل برمی گردد و ما باید 
قوانین و نظام اداری و بودجه را اصلاح کنیم در غیر این 
صورت اگر همین امروز تحریم ها رفع شود، مشکلات 

ما باقی می ماند.

مرتضی نبوی مطرح کرد
نظام حقوقی، اداری و بودجه نفتی 

موجب   ناکارآمدی دولت هاست

معاون سیاسی وزیر کشور:

 تضعیف نهاد ریاست جمهوری منجر 
به کاهش مشارکت می شود

دیـــدگاه 

دموکرات ها پس از شکست ترامپ در انتخابات دست بردار نبوده 
و در اقدامی بی سابقه در تاریخ آمریکا پس از اتمام دوران ریاست 
جمهوری اش، او را برای بار دوم به پای میز محاکمه کشاندند. دلیل آن 
نیز واضح بود؛ هم انتقام هم بستن کلیه راه های بازگشت وی به سپهر 
سیاست در آمریکا. آن ها حادثه حمله به ساختمان کنگره را دستاویز 
مهمی برای تحقق این هدف خود قرار دادند و با فشار رسانه ای سنگین 
تلاش کردند سناتورهای جمهوری خواه سنا را در برابر دوگانه حمایت 
از دموکراسی با رای مثبت به محاکمه ترامپ یا حمایت از آشوب با رای 
منفی به آن قرار دهند. در این راه تا حدودی موفق شدند و حمایت 7 
سناتور را کسب کردند؛ اما نتیجه مطلوب حاصل نشد و پروژه محاکمه 
ترامپ شکست خورده و وی به نوعی تبرئه شد،  اما این تبرئه برای 
ترامپ بسان اکسیژنی بود که در ثانیه های آخر به بیمار در حال مرگ 
زندگی دوباره می بخشد. از این رو، امروز ترامپِ ماتم زده از شکست 
سوم نوامبر در انتخابات و هراسان از پیامدهای حمله به کاپیتول 
احساس پیروزی می کند.  همین احساس پیروزی خود به تعمیق 
پوپولیسم و شکاف در جامعه آمریکا می انجامد؛ از این رو همچنان که از 
واکنش های نخست ترامپ پیداست، وی از این تبرئه برای آغازی دیگر 
بهره برداری خواهد کرد.  ترامپ در بیانیه خود در واکنش به شکست 
محاکمه خود در سنا گفته است که »جنبش تاریخی، ملی و زیبای ما 
برای نمایش عظمت آمریکا دوباره آغاز شده است. در ماه های آینده 
چیزهای زیادی برای اشتراک با شما دارم.«  واقعیت این است که 
دموکرات ها در محاسبات خود دچار اشتباه شدند. آن ها هر چند خود 
نیز احتمال محکومیت ترامپ را زیاد نمی دانستند، اما به روی دیگر 
سکه محاکمه وی نیندیشیده بودند که شکست پروژه، خود چه تبعات 
منفی می تواند داشته باشد. اگر آن ها به همین حملات و فشار رسانه ای 
خود ادامه می دادند چه بسا تاثیرگذارتر بود و برای مدت ها ترامپ را 
در گوشه ای منزوی می کرد؛ تا این که با این محاکمه نافرجام به وی و 
ترامپیسم جان تازه ای داده شود.  به نظر می رسد دموکرات ها بیشتر در 
صرافت یک انتقام و ضربه فنی حریف جمهوری خواه خود از طریق قرار 
دادن جمهوری خواهان در برابر یک تنگنای تاریخی بودند؛ اما شکاف 
و دو قطبی چندان عمیق است که همین معذوریت را به امری گذرا 
تبدیل می کند. البته این تنگنا، باعث شد که 7 سناتور جمهوری خواه با 
دموکرات ها همراهی کنند؛ ولی اکثریث جمهوری خواهان را به همراهی 
وادار نکرد که در این امر هر چند علقه  حزبی تاثیرگذار بود؛ اما نباید نقش 
نگرانی آن ها از تقاص پس دادن در انتخابات کنگره در سال های ۲0۲۲ 
و ۲0۲4 را نادیده گرفت.  همین نگرانی خود کاشف از موقعیت مهمی 
است که ترامپ هنوز در میان بدنه اجتماعی حزب جمهوری خواه دارد؛ 
موقعیتی که قرار گرفتن در مقام مخالفت با ترامپ را برای سناتورهای 
جمهوری خواه پرهزینه می کند.  امروز حزب جمهوری خواه در وضعیت 
بحرانی دشواری قرار دارد و رهبران سنتی آن در مواجهه با ترامپ 
درمانده اند و نمی دانند با وی چکار کنند؟ از یک طرف، ورود عملی به 
مقابله با وی در درون حزب می تواند بحران داخلی را عمیق تر و حتی به 
تقسیم حزب منجر شود و منتفع از آن هم تنها دموکرات ها خواهند بود 
و از طرف دیگر نیز اگر ترامپ به حال خود رها شود با بازگشت دوباره به 
عرصه سیاست باز دردسرآفرین خواهد بود.  به هر حال، فعلا باید منتظر 
ماند و دید ترامپ در ماه های پیش رو چکار خواهد کرد و جمهوریخواهان 

در مواجهه با بحران داخلی خود چه شیوه ای را در پیش می گیرند.

اشتباه دموکرات ها و احساس پیروزی ترامپ!

آرمان ملی: دهمین جلسه شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی 
کشور ظهر دوشنبه به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد. 
معاون اول رئیس جمهور در ابتدای این جلسه با اشاره به حادثه 
آتش سوزی در پایانه مرزی اسلام قلعه، اظهار داشت: کشورهای 
افغانستان و عراق جزو بزرگ ترین بازارهای هدف صادراتی ایران 
هستند که بیشترین حجم صادرات به این کشورها انجام می شود و باید 
برای تداوم روند تجارت خارجی دو کشور، همه امکانات لازم را برای 
سازماندهی و تجهیز مجدد این مرز به کار بگیریم. اسحاق جهانگیری 
گفت: مرزهای زمینی مهم ترین مسیر صادرات و واردات به کشور 
به ویژه در دوران تحریم بوده و ضروری است در تعامل و همکاری با 
کشور افغانستان به آسیب های ناشی از این حادثه و بازگشایی مرز 
دوقارون در سریع ترین زمان ممکن رسیدگی کنیم. وی با تجلیل از 
عملکرد بخش خصوصی و شرکت های دولتی و عمومی در دوران تحریم 
برای رفع نیازهای کشور، افزود: در دوران تحریم کار بزرگی انجام شد تا 
خیال کسانی که فکر می کردند اقتصاد ایران زمین گیر می شود، باطل 
شود. آنها تصور می کردند با جلوگیری از فروش نفت و سایر کالاها، مانع 
از رسیدن ارز و به تبع آن تامین کالاهای اساسی و مواد اولیه به ایران 
می شوند اما به فضل الهی و همت همه صادر کنندگان و وارد کنندگان 
ایران از این مرحله سربلند خارج شد. به ویژه در 10 ماهه اخیر که سال 

سختی را از نظر اقتصادی پشت سر گذاشتیم، سالی که همه کسانی که 
مسئولیت داشته اند، می دانند جزو سخت ترین سال های پس از وقوع 
انقلاب اسلامی بود. مقطعی که حتی وقتی به درآمدهای نفتی کشور 
نگاه می کنیم قابل مقایسه با سخت ترین شرایط دوران جنگ تحمیلی 
نیز نیست. وی بیان کرد: آنچه باعث شد اقتصاد کشور متوقف نشده و 
تولید و واردات کالا انجام شود، همت صادر کنندگان و وارد کنندگان 
کشور بود که باید همواره از آنان حمایت و قدردانی شود. البته ممکن 
است در کنار هر بخشی برخی سوء استفاده رخ دهد که باید مطابق قانون 
با آنان برخورد شود. جهانگیری تاکید کرد: حتما مهم ترین جهت گیری 
اقتصاد کشور پس از عبور از دوران تحریم، افزایش صادرات کشور است. 
باید همه مردم و فعالان اقتصادی بدانند که اگر برخی مقررات در دوران 
تحریم مطابق شرایط جنگ اقتصادی تدوین شد، دولت طرفدار رفع 
محدودیت برای صادر کنندگان کالاست و به جز موانع تعرفه ای و فنی 
نباید مانع دیگری بر سر راه صادرات و واردات کشور باشد. وی با اشاره 
به اینکه قوانین مربوط به تجارت باید شفاف و روشن باشد تا فعالان این 
بخش بتوانند به خوبی آینده فعالیت خود را پیش بینی کنند، گفت: 
فعالان این عرصه بدانند هیچ مسئول و کارشناسی نمی تواند برای 
فعالیت سالم آنها محدودیت ایجاد کند. قطعا تصمیماتی که در دوره 

جنگ اقتصادی اتخاذ شده در شرایط عادی برطرف خواهد شد.

معاون اول رئیس جمهور گفت: همه قوانین باید در خدمت 
صادر کنندگان کالا و خدمات باشد، معافیت های مالیاتی موضوعی است 
که در همه کشورهای دنیا برای تشویق صادر کنندگان ارائه می شود. 
قوانین دائم کشور را نباید با قانون بودجه یک ساله اصلاح کرد تا فعالان 
اقتصادی کشور نسبت به امنیت فعالیت خود اطمینان داشته باشند. 
وی با تاکید بر رفع مشکلات مربوط به زیرساخت های حوزه صادرات، 
به موضوع حمل بار به شکل یکسره به کشورهای همسایه اشاره کرد و 
گفت: همه روسای کمیسیون های مشترک ایران با کشورهای همسایه 
باید با کمک وزارت راه و شهرسازی، مشکلات مربوط به زیرساخت ها 
و افزایش صادرات خصوصا حمل و نقل با کشورهای همسایه را برطرف 
کنند. جهانگیری با تاکید بر استفاده از ظرفیت خوبی که از توافق 
کشورهای اوراسیا برای افزایش تجارت خارجی ایجاد شده است، اظهار 
داشت: یکی از مهم ترین ظرفیت های کشور بحث توافق های چندجانبه 
نظیر اوراسیا، اکو، دی 8 و ... است که باید از آنها برای افزایش صادرات 
استفاده کرد. معاون اول رئیس جمهور گفت: حفاظت از کریدورهای 
حمل و نقل برای ایران مساله ای مهم است. شرایط کشور می طلبد تا از 
استعدادهای خدادادی نظیر موقعیت جغرافیایی و بحث ترانزیت کشور 
صیانت کنیم. قطعا این ظرفیت جزو مولفه های اصلی اقتدار ایران است 
که باید این کریدورها را به سرعت برای حمل و نقل جاده ای به ریلی و 
دریایی تبدیل کرد. وی تصریح کرد: این کریدورهای ترانزیتی باید چنان 
در حوزه تجارت دنیا فعال و درحال توسعه باشند که همه احساس کنند 

مسیر ایران امن ترین و اقتصادی ترین مسیر برای تجارت جهانی است.

اسحاق جهانگیری: سال ۹۹ جزو سخت ترین سال های پس از انقلاب بود 

دولت طرفدار رفع محدودیت برای صادر کنندگان کالا  است

مشاور فرمانده کل قوا با اشاره به علائم افول و سقوط  امپراطوری 
آمریکا گفت: علائم افول و سقوط امپراطوری آمریکا  ریشه  در تغییر 
و تحولات درونی  جامعه و سیاستمداران آمریکا  دارد و در انتخابات 
اخیر این افول برای همه اندیشمندان علوم سیاسی، اقتصاددان ها و 
جامعه شناسان آشکار شد و رئیس جمهور سابق  مغرور و فاقد شعور 
سیاسی و بین الملل و تروریست آمریکا آخرین تیشه را به ریشه های 
فاسد این امپراطوری زد. ایسنا نوشت، سرلشکر پاسدار یحیی رحیم 
صفوی با اشاره به  دلایل بیرونی افول قدرت آمریکا گفت: لشکر کشی 
نظامی و اشغال دو کشور مسلمان مظلوم افغانستان و عراق و گیر افتادن 
و  هزینه کردن بیست ساله منابع اقتصادی  و انسانی آمریکا  و ناتو در 
صحراهای عراق و کوه های سر به فلک کشیده  افغانستان و  استفاده 
رقبای استراتژیک آمریکا یعنی چین در بعد اقتصادی و روسیه برای  
حفظ خود و حتی افزایش قدرت نظامی  از این شرایط  از دیگر دلایل 
افول قدرت آمریکا است. وی افزود: به نظر می رسد جهان کنونی با 
سرعتی بالا به سمت تغییرات و جابه جایی قدرت از نیمکره غربی به 
شرقی حرکت می کند. دیگر هیچ کشور و هیچ  دولتی چه ایالات متحده 
آمریکا و یا حتی چین یا  هر کشور بزرگ دیگری  تنها ابرقدرت جهان 
نخواهد شد و سیر صعودی قدرت غرب  که قرن هجدهم به بعد بر قرار 
کرده بود معکوس خواهد شد و احتمالا  در اقتصاد جهانی قدرت به آسیا 
باز خواهد گشت و کشورهای بزرگ چین و هند و روسیه در قالب پیمان 
شانگهای هم از نظر اقتصادی، امنیتی و نظامی در مقابل پیمان  آتلانتیک 
شمالی - ناتو  قدرت خواهند گرفت. مشاور عالی مقام معظم رهبری با 
بیان شکل گیری قدرت جدید  جهان اسلام بر مبنای  منابع قدرت عظیم  
بالقوه جهان اسلام گفت: قدرت جدید جهان اسلام  بر مبنای منابع 
قدرت عظیم بالقوه و توانمندی های فرهنگی و اقتصاد با جهت گیری  
تمدن نوین اسلامی و با رشد  دو میلیارد نفری مسلمانان جهان  و وسعت 
و برتری  موقعیت نسبی جغرافیایی  این کشورها  در قاره های آسیا  و 
آفریقا  و از سواحل اقیانوس اطلس  تا اقیانوس آرام  و وجود  ذخایر  عظیم 
نفت و گاز   و رشد فناوری های  جدید و گسترده  علوم مختلف  از جمله  
ارتباطات و فناوری های  رسانه ای و بیداری ملت های اسلامی  از شمال 
آفریقا  تا غرب آسیا  و اقیانوس هند و اقیانوس آرام  و  جنوب شرق  آسیا  
می تواند  بعنوان یک قدرت  جدید بروز و ظهور پیدا کند  و در ایجاد 
صلح و امنیت  پایدار منطقه ای و جهانی تاثیرگذار باشد. دستیار و مشاور 
عالی فرماندهی معظم کل قوا  با اشاره به شکست راهبردهای ایالات 
متحده آمریکا ورژیم صهیونیستی در منطقه غرب آسیا و فراهم شدن 
روند اخراج آمریکا از منطقه غرب آسیا گفت: سیاست های راهبردی 
جمهوری اسلامی و همکاران و شرکا بین المللی و کشورهای همسو 
در شکست استراتژی سازمان های اطلاعاتی آمریکا و صهیونیست ها و 
برخی از کشورهای منطقه  با موفقیت روبرو گردید و سیاست های جبهه 
مقابل با شکست مواجه شده و قدرت و نفوذ سیاسی جبهه مقاومت در 
منطقه غرب آسیا رو به افزایش و ایران بعنوان یک قدرت در غرب آسیا 
به پیروزی رسیده و علامت روشن آن را در آینده نزدیک به عنوان خروج 
ارتش تروریستی آمریکا از منطقه غرب آسیا مشاهده خواهید کرد. وی 
افزود: امیدواریم رهبر عظیم الشان و ملت تمدن ساز ایران در آینده ای 
نزدیک  بتوانند تمدن نوین اسلامی و صلح پایدار و امنیت پایدار را در 

مقیاس جهانی پایه گذاری نمایند.

رحیم صفوی:

 سیاست های راهبردی ایران 
موجب شکست استراتژی آمریکا شد

دریــــچه

آرمان ملی- محمدهادی علیمردانی: روسای قوا اکنون جدی ترین نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری دانسته می شوند. این در حالی است که کمتر کسی بر آسیب های نامزدی روسای قوای 
مقننه و قضائیه در انتخابات آگاه نباشد. علاوه بر این، برخی تلاش می کنند تا با شکست خورده دانستن اصلاحات در دوره پیش رو، مسیر کسب قدرت را برای خود هموار کنند. تمامی این مسائل 
در حالی است که تنها دوره اداره کشور مطابق مشی اصلاح طلبانه، دوره ریاست جمهوری سید محمد خاتمی دانسته می شود. در همین راستا »آرمان ملی« گفت وگویی با مصطفی درایتی فعال 

سیاسی اصلاح طلب داشته است که می خوانید.
 در روزهـــای اخیر صحبت های متعددی مبنی بر 
احتمال نامزدی روسای قوای مقننه و قضائیه در انتخابات 
۱۴۰۰ مطرح شده است. حضور این افراد در لباس نامزدی 
انتخابات آسیب های برای فضای سیاسی کشور به همراه 

خواهد داشت؟
نامزدی روسای قوا در انتخابات مطلوب نیست. اگر این افراد 
توانایی دارند، این دو قوه نیز دو قوه مهمی است و افراد باید 
توانمندی خود را در همان جایگاه ها نشان دهند. آنقدر در کشور 
شرایط پیچیده نیست که روسای قوای دیگر مجبور باشند به قوه 
مجریه ورود کنند. این رویداد در مجموع سیگنال خوبی به جامعه 
نمی دهد. زمانی که بنای ورود به انتخابات دارند، به طور طبیعی 
یکی از آنها شکست خواهد خورد که این رویداد نمای جالبی 
نخواهد داشت. هر دو فرد قبلا در انتخابات نامزد بوده اند. نامزدی 
مجدد آنها چندان مثبت ارزیابی نمی شود، مگر اینکه به نظر برسد 
کفه ترازوی اصولگراها سبک است و جز این دو نفر کسی را برای 
نامزدی در انتخابات ندارند. همین امر نیز سیگنال خوبی برای 
جامعه نیست. مجموعا اگر از روسای قوا و توانمندی های آنان 
کاری بر می آید، در قوه زیر نظر خود انجام دهند. عبور از یک قوه و 
رقابت برای قوه دیگر کار مثبتی ارزیابی نمی شود و انتظار می رفت 
افراد دیگری که توانمندی دارند، برای مردم شناخته شده هستند 
و رزومه کافی دارند، به رقابت انتخاباتی ورود کرده و قوا نیز به کار 
خود ادامه دهند اما به نظر می رسد احساس تکلیف در برخی بسیار 

بالا بوده و ممکن است اتفاقات دیگری رخ بدهد.
 گرچه رئیس جمهور دومین مقام اجرائی کشور در 
قانون اساسی است اما رای روسای قوا در جلساتی مانند 
شورای سران با یکدیگر برابر است. چرا این انگیزه ایجاد 

م یشود که فرد از راس یک قوه به راس قوه دیگر برود؟ 
قوه مجریه اهمیت بیشتری برای این افراد دارد. مطابق قانون 
اساسی باید اختیارات رئیس جمهور گسترده باشد. با توجه به 
گستره ای که ریاست جمهوری پیدا کرده و دارد، این تلقی ایجاد 
می شود که اهمیت آن بیشتر است و به صورت معمول برای اینکه 
فرصت ریاست جمهوری را از دست ندهند، می خواهند هر چه 
در توان دارند را به صحنه بیاورند تا ببینند چه اتفاقی رخ خواهد 
داد. در مجموع اگر روسای قوا تدبیر بیشتری به خرج دهند، نامزد 
انتخابات نخواهند شد، زیرا ممکن است اتفاقی غیرقابل پیش 

بینی رخ بدهد و از هر دو قوه باز بمانند.
 اسامی متعددی را از سوی جریان اصولگرا برای 
نامزدی در انتخابات می شنویم اما به نظر می رسد برخی 
چهره های شاخص در شورای ائتلاف اصولگرایان به دنبال 
نامزدی آقای رئیسی در انتخابات هستند. علت اینکه 
نمی توانیم چهره سرشناس دیگری را میان اصولگرایان 

ببینیم چیست؟ 
اتفاقی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ برای آقای 
رئیسی افتاد و تلقی اصولگرایان این است که او از جایگاه خوبی 
در میان مردم برخوردار است که مخالفان او در میان اصولگرایان 
نیز کمتر هستند. طرح نام آقای رئیسی به این علت است که بهتر 
بتوانند به ائتلاف دست پیدا کنند. شاید درباره قالیباف این ائتلاف 
دشوارتر باشد و مخالفان او در میان اصولگرایان بیشتر باشند. 
شاید علت اینکه تا این حد پیگیر حضور آقای رئیسی در انتخابات 
هستند، این است که اصولگرایان پیش از فکر به شخص او، در فکر 
کسب وحدت رویه در خودشان هستند. از این جهت تصور من 
این است که اقبال به آقای رئیسی برای کاهش اختلافات داخلی 

اصولگرایان است.
 نام سعید جلیلی نیز به عنوان چهره شاخص انتخاباتی 
در میان اصولگرایان به گوش می رسد. احتمال نامزدی او 

و اقبال بدنه مردمی به این شخصیت را چگونه ارزیابی 
می کنید؟ 

آقای جلیلی اقبال اجتماعی پایینی دارد. میزان مخالفت های 
داخلی اصولگرایان با او بیشتر از آقای رئیسی است. شاید جلیلی 
نیز مخالفین کمتری نسبت به قالیباف داشته باشد اما اجماع 
اصولگرایان برای فشار بر آقای رئیسی برای نامزدی در انتخابات 
بیش از سایرین است. با این حال بعید است که آقای رئیسی در 
انتخابات نامزد شوند. اگر او نگاه سیاسی خود را بر این مسأله 
معطوف کند، نباید به آن تن بدهد. اصولگرایان برای مشکلات 
داخلی خودشان، حس می کنند آقای رئیسی گزینه بهتری برای 
ائتلاف است و زمینه اجتماعی آن بهتر است اما شخصا به رای 

آوری او هیچ اعتمادی ندارم.
 گذشته از افراد، گفته می شود به دلیل حمایت 
اصلاحات از آقای روحانی باید منتظر روی کار آمدن یک 
اصولگرا در ۱۴۰۰ بود. آیا باید نامزد یا نامزدهای انتخاباتی 

اصلاح طلبان را جدی بگیریم یا خیر؟ 
این یک اصل است که جریانات سیاسی باید تلاش کنند در 
بزنگاه های سیاسی تاثیرات خود را داشته باشند. این امر گاهی 
سلبی و گاه اثباتی است، البته تصور من این است که اگر امکانی 
برای ظهور و بروز جریان و کابینه اصلاحات وجود داشت، عقل 
سیاسی اقتضا میکند که با سهل انگاری از کنار فرصت پیش 
آمده نگذریم، با این حال بعید است اگر اصلاحات نتواند اتفاقی 
را از درون رقم بزند، وارد ائتلاف با افرادی مانند آقای رئیسی و 

غیره بشود.
  به این بخش از سوال نیز پاسخ دهید که آیا بدنه 

مردمی اصلاحات کماکان پابرجاست؟
اگر افرادی که به عرصه سیاسی ورود می کنند، افراد شناخته 
شده ای باشند که بتوانند حامی و مدافع جدی برای مطالبات 
مردم باشند، بسیاری از گذشته ای که موجب رنجش هایی شده 
است، قابل احیا خواهد بود. آن بدنه، بدنه ا  ی نبود که تصور کنیم 
اگر پشت جریان اصلاحات نیست، پشت جریان اصولگرا قرار 
دارد. آن بدنه اگر هم بنا به حرکتی داشته باشد، به سمت مخالفت 
جدیتر با اصولگرایان خواهد رفت، لذا بدنه وجود دارد اما اینکه در 
آن انگیزه ایجاد کنید که با شما همراهی کند، بستگی به اتفاقاتی 
دارد که ممکن است در آستانه انتخابات اتفاق بیافتد، اگر اقناع 
طبیعی اتفاق بیفتد، ممکن است بدنه مردمی به صحنه بیاید. در 
غیر این صورت حالت بی طرف به خود خواهد گرفت و در انتخابات 

مشارکت نمی کند.
  اینطور که شما مطرح می کنید این بدنه، دیگر بدنه 
اصلاحات نیست، بلکه بدنه منتقد جامعه است، این تلقی 

صحیح است؟
جریان اصلاحات نیز یک جریان منتقد است و به وضعیت 
امروز جامعه انتقاد دارد، بخشی افراد عام جامعه بوده و بخش 
دیگر افرادی هستند که مسائل را بیشتر و جدیتر ارزیابی 
میکنند. منتقدان داخلی در 40 سال گذشته بیشتر با جریان 
نوگرای کشور که به دنبال توسعه، پیشرفت، عدالت، آزادی 
و دموکراسی در کشور بوده اند، همراه بوده است، این بدنه 
گاهی اوقات به دلیل محقق نشدن مطالبات خود مایوس 
می شود یا کسانی که ادعای محقق کردن مطالبات را 
داشته اند، در سطح عملیاتی توان عمل به وعدههای خود را 
نداشته اند، این بستگی به شرایط دارد که بتوانند بدنه مردمی 
را با خود همراه کنند یا توان اقناع آن را نداشته باشند، اینطور 
نیست که اگر اقناع صورت نگیرد، این بدنه از اصولگرایان 
حمایت کند، این بدنه یا خاموش و به صورت سلبی رفتار 

می کند یا بخشی از آن همراهی می کنند.

  با این حال ما ۸ سال دولت اصلاحات، ۸ سال دولت 
تدبیر و امید و ۸ سال دولت سازندگی را دیده ایم. آن زمان 
اختلافاتی میان جریان اصلاحات و سازندگی وجود داشت 
که به مرور زمان رفع شد. مسئله این است که کشور  ۲۴ 
سال در اختیار اصلاح طلبان بوده است. چطور جریان 
اصلاحات خود را به جای بخشی از وضعیت موجود، منتقد 

آن می داند؟
تصور من این است که موضوعات نام برده منافاتی با یکدیگر 
ندارند. شما می توانید در عین بخشی از وضعیت بودن، به آن 
معترض باشید. البته جریان آقای هاشمی را نمی توان چندان در 
خط اصلاحات دانست. نگاه ایشان در آن زمان نگاه سازندگی و 
مواجهه با چالش های پس از جنگ بود تا خرابی های پس از جنگ 
آباد شود. همین نگاه کارهایی را صورت داد و مشکلاتی را از کشور 
رفع کرد. دوره آقای روحانی را نیز ابدا نمی توان دوره اصلاحات 
دانست. دولت های یازدهم و دوازدهم هرگز با اصلاحات همراهی 
نداشته است. تنها وعده های در ایام انتخابات از سوی آقای روحانی 
داده شد که جریان اصلاحات احساس کرد اگر بتواند بخشی از آنها 
را نیز محقق کند، در راستای مصالح کشور است و به همین دلیل 
از آن پشتیبانی کرد. در کابینه دولت نیز از اصلاح طلبان محدودی 
استفاده شد. شاید اگر محاسبه کنیم، کمتر از 10 درصد کابینه 
دولت اصلاح طلب باشند. به همین دلیل نمی توان دولت فعلی را 
به معنایی که در جامعه مطرح است، دولت اصلاحات دانست. اگر 
می خواهید اصلاحات را ارزیابی کنید، باید همان 8 سال دولت 
آقای خاتمی را بررسی کنید. موفقیت هایی وجود داشته، احتمالا 
نقص ها و کاستی هایی نیز بوده است اما ورود هر جریان فکری با 
توجه به موانعی که وجود دارد، ممکن است با مشکلاتی در سطوح 
داخلی و خارجی مواجه باشد. ممکن است افراد بعدی بیایند و 
جریان را تا حدی جلو ببرند اما ممکن نیز هست که این اتفاق رخ 
ندهد. به هر حال هر جریان سیاسی تلاش می کند در چارچوبی 
که قوانین کشور اجازه می دهد، فعالیت هایی را برای رفع مشکلات 
مردم یا جلوگیری از افزایش مشکلات قبلی انجام دهد. این سخنان 
که فلان جریان سه دهه کشور را در اختیار داشته است و باید 
عملکرد آن را باتوجه به مشکلات کشور مورد ارزیابی قرار داد، 

توجیهاتی نادرست است و واقعیت ندارد.
 به بحث انتخابات بازگردیم. درباره اصولگرایان صحبت 
کردیم. از میان نامزدهای اصلاح طلبی که نام آنها به میان 
آمده است چه کسی می تواند آرای عمومی را کسب کند؟

الان نمی توان با قاطعیت در این خصوص اظهارنظر کرد، زیرا 
هنوز شرایط با قطعیت مشخص نشده است. تحولات جامعه ایران 
سریع بروز پیدا کرده و سریع نیز فراموش می شود. صحبت و 
ارزیابی انتخابات در این نقطه کار دشواری است. چندین مرحله 
این موضوع را تجربه کرده ایم. همه مسائل به فردی که نامزد 
انتخابات می شود بستگی دارد و در حال حاضر همه در حال گفت 
وگو، بررسی و ارزیابی گزینه ها هستند. اینکه از حالا به فکر نتیجه 
باشیم کار سادهای نیست. اینکه آیا امکان یک حضور جدی فراهم 

شد یا خیر نیز از مسائل مهم است.  
 منظور شما از فراهم شدن امکان حضور جدی، تایید و 

رد صلاحیت هاست؟
طبیعتا این نکته یکی از شرایط لازم و مهم است. گذشته از این، 
باید امکان فعالیت عادلانه برای همه گروه ها فراهم باشد. نباید همه 
تلاش ها برای انتخابات یکطرفه انجام شود. نباید رقابت از حالت 
عادی و طبیعی خود خارج شود. اگر کار با این تکلفات انجام شود، 
ممکن است نتیجه مطلوبی به دست نیاید. اگر شرایط آماده شود 
و نامزد اصلاحات نیز از افراد مورد قبول مردم باشد، ممکن است 

خیلی از معادلات بر هم بخورد.

مصطفی درایتی در گفت وگو با »آرمان ملی«:

 توانايی خودتان 
را  درهمين قوا ثابت كنيد

   روسای قوابه قوه مجریه ورود نکنند، آنها بهتر می توانند در  مسئولیت 
کنونی توانایی خودشان را ثابت کنند

    اصلاحات تنها ۸ سال در کشور اجرائی شد

صابر گل عنبر
تحلیلگرمسائل بین الملل


